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سيده زهرا برقعی

گــپ
نــت  

تـوي دبیرسـتان معلمـي داشـتیم کـه تاریـخ درس مـي داد. معلـم مهربـان و خوبـي بـود. امـا زیـاد 
سـخت گیري مي کـرد. تاریـخ معاصـر بـه آن کلفتـي را مي خواسـت بکند تـوي مخ مان. پیـش مطالعه 
و کنفرانـس و کوییـز و سـئوال هاي یهویـي وسـط تدریـس و حفظ کردن پاراگـراف به پاراگـراف و... .

ایـن معلـم مـا، گفتـم کـه خیلي مهربان بـود... یعنـي با پنبه سـر مي برید و بـه اخلاقش نمي شـد هیچ 
ایـرادي گرفـت. خـب تاریخ بـود دیگر. یک درس زمخت و خشـک و نچسـب! معلم ما هـم اهل قصه 

گویـي و سـابیدن زبري هـاي تاریـخ نبود. هماني که هسـت را مي گذاشـت کف دسـت مان.
ایـن معلـم بـه چشـم مـا یـک ایـراد داشـت کـه مي شـد بهـش گیـر داد و وقتـي از دسـتش عصباني 
هسـتیم، روي آن نکتـه دسـت بگذاریـم. آن هـم ایـن بـود که یک پـاي معلم مـا از آن یکـي کوتاه تر 
بـود. تفـاوت ایـن کوتاهـي و بلنـدي هـم به قـدري بـود که معلـم ما خیلـي مي لنگیـد. بچه هـا وقتي 
مي خواسـتند دق و دلي شـان را سـر معلـم خالي کنند، پشـت سـرش از لنـگ بودنـش مي گفتند و مدل 

نشسـتن و برخاسـتنش را مسـخره مي کردنـد و ادایـش را پـاي تابلـو در مي آوردند!
گفتـم کـه؛ معلـم مـا خیلـي مهربـان بـود. اصلا هم بـه روي خـودش نمـي آورد که ممکن اسـت توي 
راهـروي مدرسـه یـا کلاس، بچه هـا همـش بـه پـاي کوتاهـش نـگاه کننـد و آن را به همدیگر نشـان 
دهنـد. لابـلاي درس تاریخـي کـه مـي داد، از انسـانیت و آدم بـودن و مـکارم اخلاق هـم مي گفت. ما 
ربطـش را نمي فهمیدیـم و فقـط سـخت گیري یک معلـم لنـگ را مي دیدیم و نیشـخندهاي زیرزیرکي 

را... خودمان 
روز آخـري کـه معلـم آمـد کلاس، درس آخـر را کـه داد و رفـع اشـکال کـرد، رفـت بالاي سـکو و رو 
کـرد بـه مـا. حـالا یادم نیسـت چطـوري بحثش را کشـید بـه این جـا، ولي گفت کـه براي او همیشـه 
در درجـه اول اخـلاق مهـم بـوده و بعـد تدریـس مو به مـوي کتاب به بچه ها. گفت که درسـت اسـت 
کـه از تاریـخ تـوي کنکـور سـئوال نمي آید و شـاید بـراي بچه ها درس چندان مهمي نباشـد، اما سـعي 
کـرده کاري کنـد کـه بچه هـا ایـن کتـاب را از بـر شـوند. چـون مي دانـد کـه تـا آخر عمرشـان شـاید 
دیگـر بـه ایـن مباحث رجـوع نکنند. پس بهتر اسـت کـه از این آخرین فرصت ها خوب اسـتفاده شـود.

بعـدش از چنـد نفـر، بـه صـورت رنـدوم از کل کتـاب سـئوالاتي کرد کـه در کمـال شـگفتي همه بلد 
بودنـد. چـرا؟ چـون او سـخت گیري اش را خـوب جایـي خرج کـرده بود. راسـتش را بخواهـي از همان 
وقت به بعد)که شـاید سـیزده سـالي ازش گذشـته باشـد( »ایـران« براي خود مـن موضوعیت جدیدي 

پیـدا کـرد. یعنـي یکجـا دیـدم که چـه بلاهایي سـر این کشـور آمده تـا رسـیده به ما.
معلـم کارش را تمیـز انجـام داده بـود. یک جـوري که خودمان هم آن جلسـه آخري باورمان نمي شـد. 
بعـد یـک چیـزي گفـت کـه انـگار آب جـوش ریختند سـر مـا. گفت کـه هر کس پشـت سـرِ او حرف 
زده، راضـي نیسـت! گفـت کـه اگـر هـر کـدام از مـا غیبـتِ او را کرده ایـم، بایـد بدانیم که خانـم معلم 

اصـلا در پیشـگاه خدا از مـا راضي نیسـت! همین!
ماجراي بعدش این بود که هر کس ادعا کند که »من یکي که هیچ وقت غیبتش رو نکردم.«
اما معلم به هر حال ضربه آخر را زده بود. ضربه اي که هنوز که هنوز است جایش درد مي کند!

ادامه مطلب: 
بحـث جدیـدم در مـورد »غیبـت« اسـت. غیبـت کـردن کـه همـه مـا می دانیـم اخ و تـف اسـت و باز 
هـم غیبـت می کنیـم! ایـن بحث بیشـتر از این لحـاظ برای مـن اهمیت دارد کـه می دانـم تقریبا همه 
بهـش مبتلاییـم. چـی کار می کنیـد شـما کـه کمتر غیبـت کنید؟ یـا مثلا تجربـه ای به ایـن هولناکی 
شـما هـم داشـته اید کـه بزرگـی گناه غیبـت کـردن برایتان رو شـود؟ من مثل همیشـه منتظـرم ببینم 

شـما با »غیبـت« چطـوری کشـتی گرفته اید؟!
متشکرم و امیدوارم این گناه زشت روز به روز از زبان ما محوتر و محوتر بشود.
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پرونده
ويژه

نویسنده: عطيه
یکشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۱۱:۲۳

سلام
یـه مدتـی، نمیدونـم از کـی بـه بعـد و بعـد از چه 
خـودم  وقـت  هـر  کـه  بـود،  خوشـایندی  حادثـه 
غیبـت می کـردم یـا تـوی جمعـی بودم کـه غیبت 
می شـنیدم متوجه میشـدم کـه این حرکـت غیبته.

قبلش خیلی دوسـت داشـتم توی قـدم اول متوجه 
ایـن تفـاوت بشـم. گاهـی آدم گـرم حـرف زدن و 
تعریـف و حتـی درد دل هسـت، یهـو می زنـه بـه 
جـاده خاکـی و همیـن حرف زدن به ظاهر سـاده و 
عامیانـه  اش گنـاه بزرگی براش میشـه. بعـدا خیلی 
پشـیمون می شـدم چـرا حواسـمو جمع نکـردم که 

این حرفـم غیبـت بوده.
ایـن قـوه تشـخیص خیلـی مهمـه. البتـه مـن بـاز 
بهـش پـر و بال نـدادم، بازم تو اوج حـرف زدن هام 

یادم میـره ایـن غیبته.
قـوه  خـدا  کـه  کنـه  دعـا  آدم  اولـش  نظـرم  بـه 
تشـخیص رو بهـش بـده بعدشـم تصـور زشـتی 
گنـاه، مثـلا همیـن خاطره شـما، یا یـادآوری حس 
تلخـی که بعـد از غیبت کردن پشـت سـرتون پیدا 

کردیـد، میتونـه آدم رو از ایـن گنـاه دور کنـه.
مسـیر هرکـس بـرای دوری از گناهـم یـه جورایی 
منحصـر بـه فرده. بسـتگی بـه خصوصیـات فرد و 
شـرایط اطرافـش داره. بـا اراده و تـوکل میشـه راه 

حـل اختصاصـی زندگـی رو پیـدا کرد!
البته من لالایی خوب بلدم ولی خوابم نمی بره

موفق باشید.

نویسنده: سوده ط
یکشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۱۲:۴۰

مـن هـر وقـت زیـاد صحبـت مـی کنـم مطمئـن 
هسـتم کـه یکـی از آفـات زبـان هـم در گفتگویم 
حـرف  کـم  می کنـم  سـعی  پـس  می شـود.  وارد 
بزنـم. زیـاد در بحث هـای زنانـه شـرکت نمی کنم، 
اهـل تلفـن بـازی هـم نیسـتم... بـه ایـن ترتیـب 

زبانـم را کنتـرل می کنـم!

نویسنده: سيد مسعود شجاعی طباطبایی
یکشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۱۲:۴۶

با اهدای سلام
مطلبتـان خیلـی شـیوا و فصیح نوشـته شـده، تبریک... پیـام معلم تان بسـیار عبرت آموز بـود، گاهی 
وقت هـا حرفـی زده می شـود و بعـد امکان گرفتن حلالیت میسـر اسـت، امـا بعضی مواقع نمی شـود 
کـه نمی شـود. مدتهاسـت اتودهـای کاریکاتـورم را در دفترچه هـای کوچـک می زنم، بخشـی از آن را 
هـم اختصـاص داده ام بـه اشـتباهاتم. خیلی کارسـاز اسـت، روایت هم داریم: محاسـبه کنیـد قبل از 

این که محاسـبه شـوید، خیلی بایـد مراقـب بود...خیلی...

نویسنده: ۱سربدار
یکشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۱۶:۳۸

خب اگه شرایط فراهم باشه که از طرف دفاع می کنم.
اگـر هـم شـرایطش نباشـه کـه میـرم. گاهـی هـم می گـم غیبتـه و طـرف دیگـه چیـزی نمی گـه. 

بعضـی وقتـا هـم کـه می گـی غیبتـه طـرف می گـه خـب جلـو روشـم می گـم!!
بعضـی وقتـا هـم نمی شـه دفـاع کرد چـون دوتـا میذاره روشـو و بد ترشـو می گـه!! شـرایطم فراهم 

نیسـت کـه پاشـی بری، پـس مجبورییـه جوری موضـوع بحثو عـوض کنی.
که البته همه این ها کمی فکر می خواد و دقت که نتیجش برعکس نشه!

نویسنده: مسافر
یکشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۱۷:۲۱

این داستان هم برای من برای ترک غیبت شنیدن کارایی داره:
 مـردی نـزد سـقراط حکیـم رفـت و بـا ذوق و هیجان بـه او گفت: خبـر داری از اوضاع شـاگردانت؟ 

از یکـی از آن هـا خبری آورده ام شـنیدنی!
سقراط با خونسردی رو به او کرد و گفت: پیش از آن که باخبرم سازی، سه پرسش را پاسخ گو.

مرد با تعجب گفت: به چه سئوالاتی باید پاسخ دهم؟
سقراط ادامه داد: مطمئنی خبرت موثق بوده و کاملا حقیقت دارد؟

شـنیده ام… را  خبـر  ایـن  دیگـری  شـخص  زبـان  از  هـم  خـودم  راسـتش  نـه،   مـرد: 
سـقراط: پـس روشـن شـد کـه از صحت خبـر بی خبـری... امـا سـئوال دوم، آنچـه می خواهـی بیان 

کنـی خبـر خوب و خوشـایندی اسـت؟
مرد: خیر،  بلکه عکس آن است.

سـقراط: پس خبرت ناخوشـایند اسـت و از صحت آن نامطمئنی... خب،  سـئوال سـوم را می پرسـم؛ 
آنچـه قصـد گفتنش را داری مفید و سـودمند اسـت؟

مرد که حیران مانده بود گفت: نه…
سـقراط لبخنـدی زد و گفـت: اگر خبرت حقیقت ندارد،  خوشـایند نیسـت و در شـنیدنش هم سـودی 

نیسـت، پـس بیانش چـه دلیلی دارد؟
آیا در چنین شرایطی سکوت شایسته تر نیست؟
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نویسنده: م ح ک
یکشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۱۹:۰

سلام
هـر موقـع کـه بـه خـودم آگاه تـرم کمتـر بـه این بـلای جانسـوز 
مبتـلا می شـم. اصـولا ایـن جـور مواقـع کمتـر حـرف می زنـم و 

بیشـتر حرف هـا را تـو ذهنـم حلاجـی می کنـم.

نویسنده: مسافر
یکشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۱۹:۰

یـه بنـده خدایـی می گفـت هـر وقـت کسـی گفـت غیبت تـون رو 
کـردم، نگیـد راضـی ام... بگیـد راضـی نیسـتم. وقتی میگیـد که به 
غیبـت راضـی هسـتید قبح غیبت رو شکسـتین و غیبتـی که بالذات 
اشـتباهه رو بـرای طرف آسـون می کنیـد. به نظـرم معلم تون خیلی 

خـوب حرفی زده. 
در پناه خدا 

نویسنده: انفرادی
یکشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۲۲:۴۲

زیـاد پیـش میـاد که آدم حـرف دیگـران رو میزنه.. یعنـی برای من 
زیاد پیـش اومده. 

حرف خاصی نمی تونم بزنم بنابراین.
نظرات دوستان رو میخونم و استفاده میکنم.

نویسنده: دهکده
دوشنبه ۴ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۴:۳۴

سلام قاصدک
خـب مـن جدیـدا ایـن همش میـاد تـو ذهنـم »حرفی کـه دیگری 

دوسـت نـداره درباره اش بگیـم میشـه غیبت«... 
مـن سـعی می کنـم وقتـی متوجـه شـدم دارم وارد غیبت می شـیم 
توقـف کنیـم... موقـع حرف زدن هم همش همین هشـدار میشـه و 

باعـث میشـه حرف مـو بخورم:(
البتـه اینـو هـم خونـدم کـه امـام خمینـی بـرای جلوگیـری از 
غیبـت، بـه دوستان شـون میگفتـن درصورتـی آخـر هفتـه باهاتون 
میـام گـردش کـه از شـخص دیگـه ای حرفـی نزنیـم... ایـن یعنی 

پیشـگیری...

نویسنده: المينا
سه شنبه ۵ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۲۱:۶

سلام
واقعا خوش به حال کسانی که غیبت رو ترک کردن....

منم ازاین کار متنفرم... ولی خیلی پیش میاد که اینکارو می کنم... 
متاسفانه...

خداکمکم کنه...

نویسنده: نزیهه سادات
چهارشنبه ۶ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۱۳:۲۸

چـه دبیـر خوبـی بـود... هیچوقـت ایـن حرفـش رو فراموش نکـردم... همیشـه 
در مواقـع غیبـت کـردن یـا گـوش دادن به غیبـت، یـاد حـرف خانم)...(میفتم.

نویسنده: پابسته؛داستان های خيــــلی کوتاه
پنجشنبه ۷ اردیبهشت۱۳۹۱ ساعت: ۱۱:۴۲

حدیـث داریـم هرکـس پـر حرف باشـه، لغزش هاش بیشـتر می شـه. هـر وقت 
پرحـرف شـدم غیبتامم بیشـتر شـده و بعکس!!!

نویسنده: المينا

پرونده
ويژه
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